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مورد انتظار انسان از غایت زندگی مبتنی بر سمت و سوی توجه انسان و یا  ،وجود دارد. جهت «جهت»دنیا، در زندگی : 351 یهآ -

کند. کلاً ایمان انسان را منفی و مثبت می ،جهتشود. سمت و سویی است که از غایت بلند میاش است. خودش و جریان زندگی

بلکه جهت است که آنها را مثبت به تنهایی گفت خوب هستند و نه بد. ، حرف زدن و ... دیدن، رفتن، نشستنخوردن، توان گفت: نمی

بنابراین صورت عمل در منفی مثبت  منفی است.او این حرف زدن ، «زندحرف می»به جهت کتمان حق،  کند. مثلاً کسی کهیا منفی می

   سازد. مثبت بودن عمل را مینقشی ندارد بلکه جهت است که منفی یا  ،بودن عمل

هر . «علم و عمل»توان برای انسان دو وجه در نظر گرفت: می ساختار وجودی انساننمودار است لذا در  «هتوجّ»چوت جهت، همان  -

توجه »را کند ما به کدام علم عمل کنیم یا نکنیم آنچه که تعیین می. کندایجاد میآورد و هر عملی علم بعدی را عمل می ،علمی

  گویند.« نفسانی

 در توجه نفسانی است.  «تقوا»ترین رسالت ا اصلیذ. لتوجه نفسانی مدیر وجود انسان است -

ل اثر تقوا روی های آنها کاری نداریم. محتفاوتاما فعلاً به ای هایی دارند به لحاظ واژهو توجه نفسانی با هم تفاوت« توجه»نکته:  -

 توجه است.

 دانی عمل کن. یعنی به گزارۀ حق آنچه که می دانی عمل کن.یعنی به آنچه می «اشتقوا داشته ب» -

به همان اندازه که توجه نفسانی و  توان سطوح مختلفی تعریف کرد و مراتب مختلفی قائل شد.برای تقوا میبر اساس مطلب بالا  -

 کند.یدا میتقوا هم مراتب پ ،کنندمراتب پیدا میهای مربوط به آنها فعل و مؤلفه

 «:ذکر»و  «تقوا»فرق  -

 ذکر: توجه معطوف شده به حقایق 

 تقوا: مراقبت برخاسته از این توجه 

 کر بیشتر. ذآورد و تقوا هم ذکر تقوا می -

 :مراتب تقوا -

 از عمل نمراقبت کرد -3

 مراقبت از توجه -2

 مراقبت از خیال -1

 ت مراقبت از دوام نیّ -4

 مراقبت از عزم  -5

   52/6/93:   مهفتلسه ج
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سازی عینینشان داده شده است یعنی « قبله»نکته مهمی اتفاق افتاده است زیرا نسبت تقوا به جهت، به وسیلۀ موضوع  ،این آیاتدر  -

 با قبله نشان داده شده است.  جهونسبت تقوا و ت

  است.قبله مهم وع موضدر « به موقع چرخیدن»و « قبله نگه داشتنِ» یِتقوا وباشد مرکز توجه باید قبله نمادِ جهت است که  -

 تقوای نگه داشتن قبله 

 به موقع چرخیدن قبله 

 یعنی:  -

 است. تغییر توجه در زمان لازم( 2   دوام آن در حین انجام هر کار وکنترل توجه ( 3

تقوا  است که «هجهت و توجّ»موضوع  زیساعینییعنی سازی نموده است. خدا این دو حقیقت را در این آیات با موضوع قبله عینی -

  کند. مبتنی بر آن سامان پیدا می

 بنابراین: 

  .گیری و غایت در زندگی بسیار به هم مربوط هستندجهت -3

 .آیدمیبه وجود ناسب در زندگی برای انسان تم تقوایگیرد ی که انسان به خود میجهتبر اساس  -2

 خودِ تقوا داشتن در جهت بسیار مهم است.  -1

یکی از عینی  «صلات»یعنی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا اسْتَعینوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاۀِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرینَ»آمده است:  : در این آیه351آیه  -

 های موضوع تقواست.شده

نماز است و بعضی  ۀبرخی از آنها باطل کنندرعایت عدم  وجود دارد.نیز در نماز  ،که در قسمت قبل بیان شد تقوامراتب انواع  -

 آورد. سطح نماز را پایین می

-بزرگان وقتی میذا لگزار و اعمالش مشق تقواست. زسرتاپای نما تقوا در زندگی است. ۀعینی شد «نماز و آداب آن»به عبارتی  -

ندگی انسان را نیز پر از نماز آکندۀ از مراقبت است لذا زکردند. ند در کسی تقوا را فعال کنند از طریق نماز این کار را میخواست

 گونه یاد گیرد. اینتواند میتقوا داشتن نسبت به رسول را  ،نماز جماعت در این زمینه بسیار ویژه است و انسانکند. مراقبت می

 «صبر»ست. قوّم تقوامُ ،آورد و صبربه وجود می« صبر»بین تقوا و صبر است. زیرا تقوا در انسان  ات نسبتِیاین آ: 355تا  354 آیات -

 آورد و صبر کنترل و مداومت بیشتر.صبر می ،تقوادن بر آن کنترل و مراقبت. بنابراین یعنی پایداری نمو

 آشوبی؟!اگر این تقوا و صبر در انسان به وجود آید دیگر چه جای نگرانی و دل -
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فقیر نیست. ا با سود نیست. خدا با تاجر نیست. خدا با خدچشم نیست. خدا با سلامتی نیست. خدا با بیماری نیست. خدا با توجه:  -

 «صبر»فقیر بودن و نبودن و ... اصلاً مهم نیست بلکه  ،یعنی چشم داشتن و نداشتن .الصابرین( مع)ان الله  است «صابر»اما خدا با انسان 

وَ الْجوُعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ  الْخوَْفِ مِنَ ءٍبِشَیْ»چه نگرانی از اینکه فرد آزمایش شود با مهم است و خدا با انسان صابر است. 

 «الْأَنفُْسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بشَِّرِ الصَّابِرینَ

آنگاه  .ندهیدها آش بدهید ولی قاشق و به آن ها را به اردو بردهاز بچه ایفرض کنید عدهیک تمثیل برای فهم این آیه: : 351آیه  -

خورد و ... خلاصه یکی آش را با کاسه می ،کندیکی مسخره می، کند. یکی اعتراض میها را مقایسه کنیدچهبرخوردهای ب رفتارها و

. دهیدبرخوردی نشان میخواستیم ببینیم شما چه می اما داشتیمقاشق  ،و سپس به آنها بگویید دهندهر کدام رفتاری را از خود بروز می

-کنند و رفتار نامناسبی انجام نمیدیگر اعتراض نمی ،غذا هم داده نشودداده نشود و یا حتی قاشق ها به آن بچه یدیگر روزحال اگر 

تا ببینند ما چه برخوردی  ،بهانه است «وَ الْجوُعِ وَ نقَْصٍ مِنَ الْأمَْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرینَ الْخوَْفِ ءٍ مِنَبِشَیْ» لذادهند. 

 دهیم. م میانجا

خواهد ببیند که ما در برابر هر ابتلائی چگونه اما خدا می ،برای خدا برآورده کردن دعاهایمان اصلاً کاری ندارد و بسیار راحت است -

 کنیم. عمل می

انجام حُسن عمل را ما فرصت ابتلاء تمام شود و  ممکن استزیرا آثار زیادی برای انسان دارد و باید از رفع ابتلاء ترسید.  «ابتلاء» -

 از دست دهیم.

 شوند.آیند و سردار میدهانی دارد که از ابتلائات با افتخار بیرون میفرمان (عج)امام زمان  -

را  «ود یعنی لاجرم توانایی این آزمونخارج ش« آزمون خدا»ایم. هر کس با موفقیت از شدهنمتوجه  درستهای خدا را معنای آزمون -

 دارد. 

  ستاید.می ،او را در عالم هستی، خدا کند یعنی انگار دائماًاز جانب خدا دریافت می «صلوات»دائم دارد  «صبر»آدمی که : 357ه آی -

بنابراین شایسته است که ملائکه بر آدمی که  ،گیردگیرند ولی آدم بسیار در ابتلائات قرار میدر آلام و درد قرار نمیگاه هیچملائک  -

 سجده کنند.  ،کندمیردها صبر بر این آلام و د

که هر آنچه در فقط متدکر شده جلسات گذشته بیان شد تقوای اجتماعی خاستگاهش سوره مبارکه حج است. اما در اینجا : 351آیه  -

 «یسازی تقوای اجتماععینی»خدا حج را برای شود.  بیان «حج و مناسک آن»بیش از آن باید دربارۀ  هعظمت و شکوه نماز گفته شد

تواند کل واجب شده است و این یکبار مییکبار . اثرگذاری تقوای اجتماعی در حج چنان است که حج برای انسان قرار داده است

 زندگی انسان را پوشش دهد. 

 احساس رفتن به حج در وجودش باشد. حداقل اگر کسی برای رفتن به حج مستطیع نیست باید  -

نماد غایتی است که همۀ  ،«حج»هاست. . همان چیزی که فلسفۀ خلقت همۀ انساناست «سازی امت واحدۀ توحیدیعینی»حج  -

 اند. ها را به خاطر آن آفریدهانسان
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چنین  ،«جریان مدیریت فساد و انحرافی». ه استبرگشت کرده کتاب داشتحثی که درباره اهلدوباره به مبااین آیات : 351آیه   -

ات نبیّکتمان کردن و پوشاندن  بهاست ولی شروع  «کتاب»ای در جامعه فهمیدند که مبنای هدایت، عدهجریانی را ایجاد کرده بود. 

 و همه چیز را نگفتند.نموده 

کافی است در جامعه رفتاری است.  چنینناظر به  -گیرد که از اسلام صورت می -ای های غیر حکومتی و غیر امت واحدهقرائت -

  شراب و ... صحبت کنند. ، روزه، د که آیات جهاد در آن نباشد و فقط دربارۀ نمازه شوای گفتآیات قرآن به گونه

برای ها را جبران کند. تواند در خانه را ببندد و توبه کند بلکه باید خرابینمیشخص نیازمند اصلاح و تبیین است. « توبه»: 311آیه  -

  باشد.  «تبیین»اشان با بهو، لازم است تکنندایجاد می حرافانکتاب معارف و در با انحراف و کتمان امامان فکری جامعه که 

آمیز ملائکه به دور است و هم نگاه محبتهم از رحمت الهی محروم است و هم از  ،کسی که بر این کفر بماند و توبه نکند: 313آیه  -

 انگیزند.را برنمیاز مردم ترحم احدی 

 عذاب آنها ابدی است.: 312آیه  -

کتاب ثبت »همان  باید به آنها ایمان آورد و این کند کهدر عالم را مرور میف توحیدی ثبت شده را، معبه بعد : از این آیه311آیه  -

خواهد بگوید: این کتابی که آن را خدا در این آیات مینجات دهد. با این معرفت خودش را از آن کفر که انسان باید ایست «شده

عالم هستی است که در این کتاب جاری قوانین بلکه کنید، یک کتاب معمولی در قفسه نیست نمیکنید و به آن توجه کتمان می

 تواند آنها را کتمان کند.هیچ کس نمی ونگاشته شده 

 زنگ دوم:

م را است. انسان اگر تعقل کند و آیات طبیعی عال «تعقل»است و تشخیص جهت نیز نیازمند  «جهت»نیازمند  «تقواایجاد »: 314آیه  -

مثال: ما نسبت به استفاده از مواد مخدر تقوا داریم زیرا به تکوین و به تعقل برایمان اثبات شده کند. ببیند بدیهی است که تقوا پیشه می

حال اگر نسبت به بقیه گناهان نیز چنین تقوایی داشته باشیم قطعاً به سراغ آنها است که استفاده از مواد مخدر آخر و عاقبت ندارد. 

ما حتی حاضر نیستیم به یک جسد مرده کند. قطعاً غیبت نمی ،بداند وشت برادر مردۀ خوداگر کسی غیبت را خوردن گ .رویممین

انزجاری که حاصل معرفت است نبست به موارد مخدر در ما موجود است اما نسبت به دست بزنیم چه برسد به اینکه آن را بخوریم. 

 غیبت چنبن نیست. 

کسی که اهل فقط کافی است کسی اهل تعقل باشد.  ،ته است حقایق تکوینی عالم هستندر این آیه دربارۀ آن سخن گفحقایقی که د -

اریخ تولد مثلاً دانستن تلذا هر کسی باید برای خود برنامۀ معرفتی از جنس تعقل داشته باشد. شود.  «اهل تقوا»تعقل باشد طبیعی است 

فرق فرق نفع و ضرر،  ،فهمدعلومی هستند که فرد فرق بین شب و روز را می «علوم تعقلی»ه امامان جزء علوم تعقلی نیستند بلک

 فهمد. ، فرق هست و نیست، فرق اضداد و .... را میآسمان و زمین

   کند. اولویت با فهم علوم تعقلی است زیرا کسی که علوم تعقلی نداند، کنار امام بودن و نبودن برایش فرقی نمی -

انسان آنها را دوست دارد آنچه رود. نج میقَآنچه که انسان دلش برای آنها  یعنی گرایشات و تمایلات قلبی است «حبّ»: 315آیه  -

همواره خدا را شدیدتر از هر چیزی دوست  «الذین آمنوا»د در حالی که د که خدا را دوست داروست داردآنها را قدری اما همان

  لله()الذین آمنوا اشدّ حبّ ا دارند.
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 صفاتی با هم مرتبط هستند به همین دلیل در این آیه اینها را با هم مرتبط کرده است.  ،نگرانی ترس و ،بغض ،حبّ -

« تقوا را با حبّ»مرتبط کرده و در این آیه  «تعقل»تقوا را با  سپسمرتبط کرده بود و  «جهت»و  «ذکر»تقوا را با  ،در آیات قبلی -

 چک کند. موارد تواند تقوایش را با اینهای متفاوتی هستند که انسان میاینها مدخلع . در واقارتباط داده است

مثلاً نباید رسول را به اندازۀ فرزند تقوایی است. های بیاگر انسان چیزهای دیگری را به اندازۀ خدا دوست داشته باشد از نشانه -

 شیم.  خیلی بیشتر دوست داشته باباید دوست داشت بلکه 

شدیدتر از داشتن اموال در راه خدا،  نبه فدا کرد فدا کردن اموال در راه خدا باشد بلکه باید حبّ به همان اندازۀنباید به اموال  حبّ -

 اموال باشد. 

فهمیدند که اسباب از خودشان چیزی ها اگر میساننشوند. ااسباب منقطع می ۀروزی خواهد رسید که در آن روز هم: 311آیه  -

   کردند. یملاجرم تقوا پیدا  ،دندارن

 «. تواند برگرددروزی خواهد آمد که احدی نمی»در تقوا پیشه کردن همین یک گزاره کافی است که : 317آیه  -

  توان کاری کرد. ران کردنی وجود ندارد و دیگر نمیهیچ جببه تحقیق نخواهد پیوست.  «یکای کاش»هیچ در آن روز  -

باشید بلکه منظور این است نپوشید و رابطه نداشه  ،به این معنا نیست که نخورید «تقوا پیشه کنید»گوییم قتی میی مردم وا: 311آیه  -

 . «های شیطان را تبعیت نکنیدگام»که 

بعد از ولی  خوریمآورد. مثلاً وقتی برای رفع گرسنگی غذا میگاهی بسیار پنهانی انسان را از مسیر تقوا بیرون می ،های شیطانگام -

 . کنیمهای شیطان تبعیت مییعنی از گام مدهیدامه میهم باز ا ندشسیر 

 گاهدهد قصدش دشمنی است. دشمن هیچو دشمن اگر پیشنهادهای خیرخواهانه می «شیطان دشمن است»باور کنیم که  :311آیه  -

 کند.ستی نمیدو

 است.  «سفاهت»به دشمن از  «حُسن ظن» -

نماز شب بیدار خواندن د را برای کند، خودش آن فرغرورش غوغا میمغرور شده و ه کسی با نماز شب خواندن شیطان اگر بداند ک -

 می کند.

 برد. دشمن گام به گام انسان را به سوی سوء و فحشاء پیش می های شیطان باشیم.باید مواظب خطوه -

کنند. همه این کار را می»گویند: میبرای توجیه خودشان افتند. میهایی ها به چنین حرفرود که انسان: کار چنان جلو می371آیه  -

 «کردند و ...اجداد ما هم چنین می

یا باز هم باید به حرف آ ،تقوا نداشته باشند کنیم،افرادی که به عمل آنها تکیه می اگر اجداد و همۀ»گوید: خدا در جواب به آنها می -

   «؟!دآنها گوش دهی

 ت است. راحبرای فرد تقوایی بیآن  ازکند و بعد ا اینکه تعقل را در انسان حذف میآید تطوه جلو میطوه خُشیطان خُ -

باید مراقب خاموش شدن تعقل در اش باشد. صرفاً عمل کردنی نیست بلکه انسان باید مراقب نظام معرفتیهمه چیز در تقوا  -

 وجودمان باشیم. 

 حذف کنیم.  ،و توجیه اندنای عملمان هستند را بنویسیم و آنچه که غیر الهیباید تمام مبناهای زندگیمان که مب -
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، بین نور و باید بین بودن و نبودنانسان «. صمٌُّ بکُمٌْ عُمیْ»انسانی که اهل کفر است و اهل تقوا نیست و تعقل ندارد  :373آیه  -

گیرد و تعقل نیز تقوا با تعقل صورت میها این تفاوتفهم شود. تفاوت قائل بین نفع و ضرر بین خدایی بودن و نبودن و ...  ظلمت،

 کند. چشم انسان را باز میآورد و تقوا گوش و می

ایم. توجه: )در اینجا خطاب به دایره مؤمنین از طیباتی مصرف کنید که به شما رزق دادهاید : ای کسانی که ایمان آورده372یه آ -

 . «این اکل را به بهترین شکل انجام دهید» :گویدضمناً به مؤمنان میشود. رزقش می «عالمَ»شود . وقتی انسان مؤمن میاست(

 ای از تقوای در اکل است. قواعدش را آورده است. اینها نمونهاکل و ای از محرمات نمونهدر این آیه : 371آیه  -

در این دارد. قیامت برمیدر از عذاب از حقیقت مهمی ه پرده ترین آیات عذاب است. زیرا این آیترین و مهماین از سنگین: 374آیه  -

یعنی کسی که آیات کتاب را  نگفته است بلکه این همانی است( «ثلمِ»در این آیه،  :)توجهکند. را بیان می «شانحقیقتِ عمل»آیه 

دیگر اینکه همین الآن که آیات کتاب مهم  ضمناً نکته ،گیرددر بطنش آتش شکل میکند همان او کند و آن را معامله میکتمان می

 این آیه دو نکته مهم دارد:آینده نیست یعنی  مربوط بهافتد و موضوع شوند این اتفاق در بطن فرد میکتمان می

 .آورده است «همان»نیاورده است و « مِثل»در آیه،  -3

 را قید کرده است. «همین الآن»را مطرح نکرده بلکه « آینده» -2

 کشد.آن همین الآن درون آن فرد را به آتش می آیاتِ کتاب و معاملۀ نِکتمایعنی  -

 کند.ن دنیا هم کمی از حُرم آن آتش را درک میحتماً فرد در همی ،آخرت است چون دنیا رقیق شدۀتوجه:  -

  اند.معاوضه و معامله کردهمغفرت را با عذاب  و اینها کسانی هستند که هدایت را با ضلالت :375آیه  -

دهند و به ای این هدایت را میدارند که آکنده از هدایت و مغفرت است اما عده «فطرت»ای به نام اولیه سرمایۀ ،هانکته: همۀ انسان -

 گیرند. جای آن ضلالت می

  «ه کنید.حال که در دنیا تقوا و صبر پیشه نکردید، حال بر عذاب جهنم صبر پیش»: هجملۀ دردناکی آورد ،375در انتهای آیه  -

عالم است و اینگونه نیست که کتاب با کسی لج و قطعی قوانین تکوین  «کتاب»: این حاصلِ مقابله کردن با کتاب است. 371آیه  -

 اگر کسی خلاف آب حرکت کند حتماً آب او را هلاک خواهد کرد. کند و او را هلاک کند. 

کند. برّ یعنی نیکی. ابرار نیکان عالم هستند یعنی کسانی که همواره دیگران را یای دیگر تعریف مرا به گونه «تقوا»این آیه : 377آیه  -

برّ و نیکی این گوید: این آیه می. ابرار شدن غایت بلوغ عاطفی است. البته به قصد الهی و به قصد سعادت دهندترجیح میبر خودشان 

 یعنی:بلکه برّ  ،ت نیستعباد سمت مشرق و یا مغرب کنید. برّ صورتِ را به تاننیست که سر

 ایمان  -3

 آتی المال علی حبه -2

 تواند گفت.به او و عملش برّ نمیای انجام داد ولی بر پایه و جهت خدا و انبیاء نباشد تانهسوحرکت انسان د ،اگر کسی -

 اهد. خوافی نیست بلکه افقِ ایمانی هم مینسان شدن و ابرار شدن کبرای ا ،اشته باشیماگر دستِ خیر د -

یک امر کاملاً  ساخت، حتی برّ کهجهت و ... بیان شد اما بدانیم که صورت اعمال نبود که این حقیقت را می ،هلقبدر این آیات  -

  :ر خداتعریفش از نظاجتماعی است 
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  اءیانیکتاب و  ،ملائکه ،روز قیامت ،«به خداایمان »اول: مبتنی بر. 

 دوست داشتن اما بخشیدن به دیگران در عین اینکه به آن نیاز داری و آن را ت. اس« آتی المال علی حبه»مبتنی بر وم: د

  دوست داری.

 :خواهد. یعنی اوجِ رابطه با خدا هم می«. صلاتاقامه » سوم  

 زکات ایتاء» :چهارم .»  

 وفای به عهد» :پنجم».  

 حالات سختی صبر در همۀ» :ششم» . 

، تزکیه شدن جامعه «زکات»شود و در نیازهای جاریۀ جامعه برطرف می «آتی المال»: در «زکات»با  «آتی المال»نکته: فرق  -

 قرض دادن و ...  ،است مانند صدقه دادنجامعه تزکیه رشد و هایی که سبب موضوعیت دارد یعنی مال دادن

 «متقین»عمل کردند اینها همان  دانستندواقعی عالم هستند که به هر آنچه می «صدیقان» دهندمورد را انجام می 5کسانی که این  -

 دانست عمل کرد()صدق یعنی هر آنچه را می هستند.

 که سبب تزکیه است. باشد میهایی منظور مال دادن ،«ایتاء زکات» –

 ،در حکم قصاص. اندازد. احکامی مانند قصاصآید که ظاهراً اندکی انسان را به شبهه میاحکامی در جامعه به وجود می :371آیه  -

های أفتجاهایی است که ر ،تقوایییکی از خطرات بیآزاد بودن و برده بودن و جنسیت اصلاً تفاوتی قائل نشده است. در قبال 

تر و دلسوزتر از خدا نیستند و احدی از ها مهرباناحدی از انسانبدانیم که دهد. کیان جامعه را به باد می ،در غیر از موضعانسانی 

تا جامعه های با شفقت باید در مواردی برای حفظ کیان جامعه کارهایی انجام دهند اما همین انساناز انبیاء نیستند.  ترها با شفقتانسان

 زنده بماند و رشد کند مانند اینکه باید علف هرز را از گلدان خارج کرد تا گل بتواند رشد کند. 

  به هر کسی هر ظلمی خواست انجام دهد.  قرار نیست چون رسول شفقت و مهربانی دارد اجازه دهد هر کسی -

 بسیار غلط است.  ،«ی غیر انسانی استرقصاص کردن ام»که جا بیندازد عه کسی بخواهد در اذهان مردم ماینکه در جا -

  ی است. انسانی را کشته است، غیر انسانا چنان کوچک کند، قصاص کردن فردی که راگر کسی بخواهد افق نگاهش  -

 رخت بربندد، جامعه حیاتش را از دست خواهد داد. است و اگر عدالت از جامعه  «عدالت»به  در جامعه هات انساناحی -

 حیات آن جامعه است. ،«قصاص»د آن جامعه حیاتش را از دست خواهد داد. بنابراین نظلم رواج پیدا ک ،اگر در جامعه -

 است.  «حیات» ،قصاص شونده ای جامعه و خودِ فردباید افتخار کنیم که حکم قصاص در جامعۀ ما هست. قصاص بر -

احتیاج  ،فهم قصاص. گونه نیستکه واقعاً اینهماهنگی ندارد، در حالیباطنش  با ،بعضی از احکامرسد، ظاهر به نظر می: 371آیه  -

  فهمند. اندیشان عالم میرا ژرف «حیات بودن بعضی از احکام» به لُبّ و دوراندیشی و پختگی دارد.

، مرده شودکسی که قصاص روی او انجام می پنداریماست. می «غیب»ایم حیاتِ درونِ قصاص برایمان ما چون اولوالالباب نشده - 

 رسد. گوید: او به حیات مییات ندارد در حالی که خدا میاست و ح

 نکته: چند  -

  !!!فتی نداردیی دارد که هیچ منطقی پشتش نیست و عمق و معرهادین قسمت نپندارید -3
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 معارف عمیق هستند. بعضی از توانند این معارف را بفهمند زیرا همه نمییادمان نرود که  -2

 نباید آن را انکار کنند.  ،فهمنداین معارف و عمق آنها را نمی ،حال که همه -1

 انسان باید اهل تقوا باشد تا فهم کند.  -4

  .کنندفهمند نباید آن را انکار د دارد را درک کنند بنابراین چون نمیهایی که در دین وجوتوانند معرفتهمه نمی -

  . «عمل کردم دانستمینی و بین الله هر آنچه میب»یعنی  ،یعنی صدق «تقوا»بسیار ارتباط دارد.  «جهت و ذکر»با  «تقوا» -

 .دهد، اعتماد داشته باشدبه احکامی که خدا می ان بایدبنابراین انس .یعنی اعتماد به خدا وقتی بنِ تقوا، ایمان است لذا ایمان -

درست  هرچه را تشخیص دادیم»دهیم قبول کنیم بلکه معنای تعقل این است که این نیست که هرچه را تشخیص می« لتعق»ای نمع -

تا « اعتماد کنیم»م، دهیآنچه را که تشخیص نمیحتماً از آن پرهیز کنیم و  ،غلط استو هرچه را تشخیص دادیم  است به آن عمل کنیم

   «بالاخره درستی آن را بفهمیم.

  

  .خدا تقوا و تمام مراتب آن را در ما به وجود آوردالله انشاء -

 و ...برّ، حبّ، ذکر های تقوا را در زندگی به روی ما باز کند اعم از تعقل، معرفت، انشاء الله خدا همۀ دریچه -

  .در زندگی ما مهم و جاری کندگونه که باید نانشاء الله خدا تقوای اجتماعی را آ -

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. 

 

 اللهمّ صل علي محمد و آل محمد و الحمدلله ربّ العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


